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قطعه ي سر و سنگ: مبحث

ششم-پنجم-چهارم: پایهدبستان : مقطع



معَبریکی را به سر کوفت، روزي به نهان کرد دیوانه در جیب، سنگی

بپیچید و گردید چون مار چنبرنالاندرد، رنجور و از رنج، شد از 

دریدند دیوانه را جامه در بردویدند جمعی پی دادخواهی

که این یک ستمدیده بود، آن ستمگرکشیدند و بردندشان سوي قاضی

بسی یاوه گفتند هر یک به محضرز دیوانه و قصه ي سر شکستن

جز این نیست بدکار را مزد و کیفربگفتا همان سنگ، بر سر زنیدش

که نفرین برین قاضی و حکم و دفتربخندید دیوانه زان دیورایی

که دارد سري از سر من تهی ترکسی میزند لاف بسیار دانی

ز دیوانگانش چه امید، دیگرگر اینند با عقل و رایان گیتی

که کوبند با سنگ، دیوانه را سرنشستند و تدبیر کردند با هم



حرف بیهوده زدن: یاوه گفتنگرفتن حق: دادخواهیمحل عبور: معبر
افتخار کردن: لاف زدنمجازات: کیفردادگاه-محل حضور: محضر
شیطانیعقل : دیوراییعاقلان")جمع راي(باعقل و رایان خالی تر: تهی تر

جوییچاره-اندیشیچاره:تدبیر

چرا دیوانه از کار مردم خنده اش گرفت ؟-1

به نظر شما پیام داستان چه بود؟-2

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب



https://instagram.com/khadijekobra1368
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